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محمد مرادي

نگاهي به سیماي امام سجاد)ع( 
در شعر فارسي

چکیده 
     یکي از انواع پراهمیت شعر  فارسي، شعر منقبتي و سرایش در مفاهیمي چون مدح، 
نعت و مرثیه ي بزرگان دین است. این گونه هرچند از آغاز شعر فارسی نمود داشته، از 
قرن هشتم به بعد به ویژه در ادبیات شیعي، فراواني نسبي یافته است. یکي از امامان شیعه 
که در تاریخ شعر شیعي، هماره توجه سرایندگان را به خود جلب کرده، علي بن الحسین، 
زین العابدین)ع( است. اشاره به نام آن بزرگوار که از سده ي چهارم هجري وارد شعر 
فارسي شده، بیش از همه در کنار مفاهیم و سروده هاي عاشورایي دیده مي شود؛ با 
این حال، به طور مستقل، به ویژه در دوره هاي متاخر)قاجار ومعاصر(، سرایش آثار در 
قالب هاي مختلف و در نعت و سوگ امام سجاد)ع( در شعر فارسي رواج یافته است. در 
این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی، ضمن ارائه ي مقدمه اي مختصر، در معرفي نخستین 

کلید واژه ها: علي بن الحسین)ع(، امام سجاد)ع(، شعر منقبتي، شعر عاشورا، صحیفه ي سجادیه، خطبه ي شام.
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اشارات به امام چهارم)ع( در شعر فارسي، مفاهیم  و واژه هاي پرکاربرد و  مرتبط با اشعار 
شاعران فارسي در سده های اخیر، بررسی شده و سیماي کلي شعرهاي سروده شده در 

پیوند با وجود گهربار امام چهارم)ع( در ادبیات فارسي  معرفي شده است.

1- مقدمه 
      سرودن شعر در مدح و مرثیه ي امامان معصوم)ع( و دیگر پیشوایان دیني، یکي 
از موضوعات اصلي شعر فارسي در هزاره ي اخیر بوده است. در شعر کهن فارسي، به ویژه 
در مقدمه ي منظومه ها، پس از تحمیدیه، مدح، منقبت، ستایش و توصیف معراج حضرت 
رسول)ص( بیش از دیگر بزرگان دین رایج بوده است. این گونه اشعار که بیش از همه 
 در قالب هاي مثنوي، قصیده و به ندرت غزل، رباعی و قطعه سروده شده اند؛ به ویژه در 
قرن هاي چهارم تا هفتم متداول بوده اند. در کنار نام بزرگوار حضرت ختمي مرتبت)ص(، 
سرایش اشعار در بزرگداشت حضرت امیر)ع( نیز از همان دوران آغازین شعر فارسي 
چه به صورت مستقل و چه به صورت تلمیحي  ودر خلال اشعار مدحي و عرفاني دیده 
مي شود. پس از این دوشخصیت بزرگوار، توجه به قهرمانان و شهیدان عاشورا به ویژه 

حضرت اباعبدالله)ع( در شعر منقبتی فارسي مورد توجه بوده است. 
      سرودن شعر در مدح، نعت،منقبت و سوگ امام سجاد )ع(، یکي دیگر از مضامین 
مهم شعر شیعي است که در ادبیات فارسي تا حدودي به آن پرداخته شده است. هرچند 
سرایش اثر در مدح این بزرگوار در بین شاعران فارسي چندان پر رونق نبوده  و تا پیش 
از قرن هشتم تنها به اشاره هایي در خلال شعر عاشورایي محدود مي شود، دیرسالي این 
موضوع و گونه ي ادبي را چه در شعر عربي و چه در شعر فارسي مي توان ثابت کرد. 
به نظر مي رسد اولین شعر را در مدح امام سجاد)ع(، ابوالاسود دوئلي در سال 38 و در 

میلاد ایشان سروده باشد. شعر ابوالاسود  با مطلع زیر است:
وانّ غـــــــلاماً بین کســـــــــري و هاشم            

               لا کــــــــرم من ینطت علیه المـــــــائم
پسري که از یک سو نژاد به خسرو و از سوي دیگر نسب به هاشم مي رساند.کریم ترین 
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کودکي است که به گردنش حرز آویخته شده است.)فاضل،بي تا:27-28(.
     این شعر نشان مي دهد که شعر سجادي در ادبیات عربي برخلاف شعر فارسي که در 
قلمرو ادبیات عاشورا شکل گرفته،23 سال پیش از عاشورا آغاز شده و این نکته قدمت 

و اهمیت این گونه از شعر شیعي را در ادبیات عرب یادآور مي شود.
امام سجاد)ع(را فرزدق  تاریخ شعر شیعي در نعت  استوار و مهم در      دیگر شعر 
شاعر عبدالملک، در خلال زیارت کعبه سروده است. این شعر که بي شک مهم ترین و 
درخشان ترین سروده در مدح امام چهارم)ع( است، نشان دهنده ي گستره ي این مضمون 
در ادبیات عرب است؛ شعري با بیت هاي آغازین زیر که بر بسیاري از اشعار فارسي  

به ویژه در دوران قاجار تاثیر نهاده است:

هـــــــذا الذي تعَـــــــــرِفُ البطَحاءُ وطأتَهَُ            
            والبیـــــــــتُ یعَرفـــــهُ والحِلُّ والحـــرمُ

هـــــــذا ابنُ خیـــــــرِ عبِادِ اللهِ کلهّــــــم               
             هذا التقّــــــيّ النقّيُّ الطّـــــــاهرُ العَلـَــمُ

هـــــــذا ابنُ فاطمـــــــهِ ان کنـــتَ جاهله           
هِ انبیــــــــاءُ اللهِ قـــــد خُتمِوا                بجِـــــــدِّ
ولیــــــسَ قولکُ:»مـَـــــن هذا؟« بضــــائرِِهِ          

               العُــــــربُ تعَرفُ منَ انکــــــــرتَ والعَجَمُ
)افرام البستاني،121:1386(

     
درشعر فارسي، اشاره به علي بن الحسین)ع(، بیش از سیصد سال دیرتر از شعر عربي 
آغازشده است. قدیمي ترین شعر موجود که در آن تنها به صورتي تلمیحي باز امام سجاد 
)ع(یاد شده، بیتي از کسایي مروزي است که در قصیده اي در مدح امام علي)ع(، جاي 
گرفته است. چنان که کسایي در خلال این قصیده اشاره مي کند، این شعر در حدود سال 

370 هجری سروده شده است:                                   
منبري کـــــآلوده گشت از پاي مروان و یزید            
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       حق صــــــــادق کي شناسد، وانِ زین العابدین؟
                                                                                             )کسایي،1367: 96(

     چنان که اشاره شد، تا قرن هشتم ،از امام سجاد تنها به صورتي گذرا و در خلال شعر 
عاشورایي یاد مي شود. در شعر عاشورایي این دوره دیگر اصحاب  اباعبدالله حضوري کم 
رنگ دارند: »حتي آن جا که از حضرت سجاد)ع( سخن به میان مي آید، به عنوان امام 
چهارم و فرزند حضرت رسول از وي یاد مي شود و چندان ارتباطي با حضور معظم ایشان 
در واقعه ي عاشورا ندارد و از اصحاب عاشورا برشمرده نمي شود«)کافي،134:1386(در 
این سده ها ، به صورت پراکنده اشعاری را می توان دید که در آن ها به نام و یا شخصیت 

این امام بزرگوار اشاره شده است.
    پس از کسایی در قطعه ای منسوب به ابوسعید ابوالخیر)ف. 440( که نخستین بار در 
سفینه ای مربوط به قرن دوازدهم ثبت شده، شاعر به 12 امام شیعه سوگند یاد کرده که 
از آن میان با نام علی)ع( از امام چهام نیز یاد شده است)ر.ک. ابوسعید، 1373: 115(؛ 

هرچند به قطع این شعر را نمی توان مربوط به سده ی پنجم دانست.
   بر اساس متون موجود، دومین شاعر فارسی که در دیوانش نشانه ای از امام چهارم 
می توان دید، ناصر خسرو شاعر اسماعیلی است. او در قصیده ای و در خلال دفاع از 
عقاید مکتبی اش، خود را پیرو امام سجاد)ع( و امام باقر)ع( می خواند، اشاره ای که تنها 

یادکرد او از این امام جلیل در مجموع دیوان است:
سپس باقر و سجاد روم در ره دین              تو بقر رو سپس عامه که ایشان بقرند

)ناصرخسرو، 1368: 67(
    در کنار اشارات مستقیم موجود، از اواسط سده ی پنجم هجری، اشاره هایی کلی به 
دوازده امام در اشعار فارسی و سوگند نامه ها، ثبت شده که می توان حضور امام چهارم)ع( 
را در این ابیات نیز مستتر دانست. در سده ی ششم، با بسامد یافتن مفاهیم شیعی در اشعار، 
حضور این امام بزرگوار در شعر فارسی، پررنگی می یابد؛ چنان که سنایی در اشعار 
عاشورایی حدیقه الحقیقه، چند بار به حضور آن حضرت در واقعه ی عاشورا اشاره کرده 
است. از ویژگی های تلمیحات سنایی، نام بردن از امام چهارم)ع( با لقب علی اصغر است:
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علی الاصغر ایستــــاده به پای            وان سگان ظلم را بداده رضای
)سنایی، 1368: 269(

   در شعر سنایی، بیش از همه به اسارت امام)ع( اشاره شده است: 
شه بانوی پیر گشته حزین                  علی الاصغر آن دو رخ پرچین

)همان: 270(
    پس از سنایی و در فاصله ی سده های ششم تا هشتم، حضور نسبی امام را در اشعار و 
دیوان های شاعرانی چون: قوامی رازی،  علاء الدوله سمناني و دیگران، می توان دید؛ 
هرچند در هیچ یک از این اشاره ها، ستایش مستقلی از حضرت زین العابدین مشاهده 

نمی شود: 
شجـــــــــاعت را تو از باقر بیـــــــــاموز              
         ز زین العابدین جــــــــــود و سخـــــــــا بین

علاءالدوله سمناني)کافی، 1386 :138(
     احتمالا باید قدیمي ترین شعر تقریبا مستقل در نعت امام سجاد)ع( را، بندي از ترکیب 
بند چهارده معصوم خواجوي کرماني دانست که در اواسط قرن هشتم سروده شده و 

خواجو در آن به مدح عمومي آن حضرت پرداخته است: 
بـــــدان بزرگ حســـــیني نواي پرده ي راز

           کزو بلنــــــد شد آوازه ي نهفـــــــت حجاز
علـــــــي ثاني وسلطــــــان حیدري نسبت      

            امام رابـــــــع و کســــــري مملکت پرداز
نشســــــته خامــــش وبا چار رکن در گفتار                 

         شکســــــته شهپر و بت هفت چرخ در پرواز
اگـــــرنه از پي ذکر مناقبـــــش بــــــودي          
         زکوه وقــــــــت صــــــدا بر نیامــدي آواز

صبــــــا چو دم زند از گلــــــستان اورادش   
         زجان فاخـــــــته خیزد فغـان که کو کو باز
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طـــــــراز کســــــوت مه بود عطف دامن او             
           چراغ دیــــــده ي خور بود راي روشــــن او

)خواجوي کرماني،616:1369(
     از قرن هشتم به بعد ،به سبب گسترش مذهب تشیع و در کنار آن شعر شیعي)به ویژه 
عاشورایي(، توجه به نام امام چهارم)ع( در خلال اشعار چشم گیرتر شده؛  به طوري که 
در قرن هاي نهم و دهم اشعاري را از شاعراني چون جامي، اهلي، بابا فغاني ودیگران، 
درمدح تلمیحي یا خاص از آن امام مي بینیم. ازنیمه ي دوم قرن دهم ودر سرتاسر 
قرن هاي یازدهم و دوازدهم و همزمان با ظهور سلسه هاي صفویه، افشاریه و زندیه، 
توجه به مفاهیم مرتبط با امام سجاد)ع(، به ویژه در شعر عاشورایي چشم گیر مي شود؛ 
البته باید نقطه ي عطف این جریان را در نیمه ي دوم قرن سیزدهم و از زمان ناصرالدین 
شاه قاجار جستجو کرد؛ هرچند پیش از این دوره نیز در اشعار شاعران عاشورایی چون 
وصال شیرازی ابیاتی مستقل در ستایش این امام بزرگوار دیده می شود.)ر.ک. وصال، 
1390: 164-165( در سده ی سیزدهم، به سبب اهمیت دادن دستگاه حاکم به شعر 
دیني و گسترش عزاداری ها و رونق تکیه ها، سرایش اشعار مستقل در ستایش حضرت 
علي بن الحسین)ع( رواج مي یابد و شاعراني چون نیر تبریزي، عمان ساماني، جودي 
خراسانی، سروش اصفهاني، میرزا یحیي مدرس اصفهاني  و بسیاري دیگر، به سرایش در 

مدح و مرثیه ي ایشان پرداخته اند.
     این جریان رو به رشد در دهه هاي بعد  ودر دوران پهلوي اول و دوم به رشد خود 
ادامه داد  و شاعراني چون فواد کرماني، آیت الله غروي کمپاني، صغیر اصفهاني، قاسم 
رسا، حبیب چایچیان، محمد علي مجاهدي  و...در این مضمون طبع آزمایي کردند. 
در سال هاي پس از پیروزي انقلاب و با رشد کمي و کیفي شعر آییني و با رواج 
جشنواره ها و همایش هاي مرتبط با ادبیات عاشورایي و امام سجاد علیه السلام )به ویژه 
دوسالانه ي صحیفه ي سجادیه(،تعداد شاعراني که در مدح و منقبت معصوم ششم شعر 
سرودند،رشدي چند برابر یافت و این گونه از شعر آییني را به سمت جریانی ادبي پیش 
برد. از آن جا که با گسترش شعر سجادي در میان شاعران معاصر، ویژگي هاي معنایي 
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این گونه مشخص و قابل ترسیم شده است؛ در ادامه با ارائه ي برخي از نمونه هاي یافت 
شده در اشعار بررسي شده ي ده ها تن از شاعران معاصر وکهن، سعي خواهد شد، مفاهیم 

اصلی اشعار سروده شده در مدح ومنقبت امام چهارم)ع( در شعر فارسي معرفي شود.

2- معرفی مفاهیم اصلی اشعار فارسی سروده شده درباره ی امام سجاد)ع( 
    در بررسی صدها قطعه شعر سروده شده در ستایش یا سوگ امام چهارم)ع(، مفاهیمی 
تکرار شونده و ویژگی هایی معنایی می توان دید که مولفه های اصلی شعر سجادی را 
در ادب فارسی، به ویژه در سه سده ی اخیر شکل داده است. در این بخش از مقاله، به 

دسته بندی و معرفی این مفاهیم خواهیم پرداخت.

2-1-مدح عمومي امام سجاد)ع( 
      سرایش شعر در مدح عمومي امام چهارم)ع( یکي از ویژگي هاي اشعار در این 
نوع ادبي است که از سده ي هشتم به بعد و با سروده ی خواجو، در شعر فارسي رواج 
یافته است. در شیوه ي کهن  که تا اواسط دوره ي پهلوي نیز در دیده مي شود، شاعر در 

ابتداي مدح خود از تشبیب استفاده مي کند و پس از آن ، به مدح مي پردازد:
میـــــــزان سخا فخر کرامــــت کف و رویش                        

               میقـــــــات کرم حجـر سعادت رخ ومویش
یک جرعـــه بود چشــــمه ي زمزم ز سبویش                

          در خیـــف ومنا سعي و صفا قصد به سویش
تا قبــــله گه عارف و عامي شــــــده کویش

              احرام نبنــــــدند سوي کعبــــــه دگر حاج
ذاتــــــش که زادراک خــــرد آمـــــده والا                  

          نوري اســـــت به ظلمت کده ي دهر هویدا
بدري اســـــت که ظاهر شــده اندر شب یلدا                       

          چون در دل فرعــــــــون فروغ کف موسي 
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در قالــــــب عـــــــاذر شده پیدا دم عیسي
                یا چهــــــر محمد)ص( شده ظاهر شب معراج

                                                                                                
)مدرس اصفهاني،244:1386(

     این گونه مدح ها زباني مفاخره  آمیز دارند و بیش از همه به بزرگواري هاي اخلاقي 
ونژادي امام سجاد توجه دارند؛ به همین دلیل در بسیاري از این مدح ها که به سبک 
بازگشت سروده شده اند)حتی در عصر پهلوی(، تاثیر پذیري از شعر فرزدق دیده مي  

شود: 
مروه و بیـــــــــت وصفا و زمزم و رکن و مقام                  

                   مي شناسندش نکونام  و نسب اصل و حسب
میوه ي بســتان زهرا)س( قره العین حسین)ع(             

                     آن که شد پیـــــدایش او آفرینش را سبب
)رسا،84:1348(

نور ایــــــزد حجـــــــت برحق امام چارمین               
          مظهـــــر اسماء حسني نور رب العـــالمین

چارمیـــــن حجت به گیتي سرّ اســــرار نهان          
              کنز مخــــــــفي الهي مشــــرق نور مبین 

رضا موحدي)مطهر،187:1369(

2-2-علم و عبادت امام سجاد)ع(
      یکي از مهم ترین و پربسامدترین مفاهیم مرتبط با شخصیت و وجود امام سجاد)ع( 
که در سراسر دوران شعر فارسي به ویژه از قرن سیزدهم به بعد در اشعار دیده می شود، 
اشاره ي غیر مستقیم و یا توصیفي به »علم، مناجات، عبادات و دعاي« امام سجاد)ع(است:

 سرکـــــــرده ي عباد جهان سیـــــد سجاد                
       سرخیل محبـــــــان خدا ســــــــرور امجاد

)مدرس اصفهاني،244:1386(
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کسي ر ااتصال آمد به حق در کیش حق جویان            
        که از غیر حقـــــش در مسلک حق انفصال آمد

ازآن رو سید آمد ساجــــــدین را نزد مشتاقان          
         که در لیل و نهـــارش سجده کردن اشتغال آمد 

)فواد،38:1351(
خلقــــــــت اول به خلـــــــق علت ایجاد                     

           فخر دو عالــــــــم به زهـــــد خواجه ي زهاد 
)صغیر اصفهاني،بي تا:88(

با سجــــــــــده ي حق پســــــــند سجاد                      
            این بنــــــــدگي و سجــــــــود ما چیست

)حسان،296:1348(
    در این گونه اشعار، امام با لقب هاي »خیر الساجدین، سید الساجدین و زین العابدین« 

توصیف ومعرفي مي شود:
نایــــــــد اندر وصف طاعات و عبادت هاي او           
            آن شهـــي را کاو لقب حق داده زین العابدین

نور یزدان خســــــرو خوبان علي بن الحسین            
            اوست زین العـــابدین و اوست خیرالساجدین

رضا موحدي)مطهر،187:1369(
اي به عبـــــــــــاد این جــــــــهان استاد                        اي ملقــــــــــب به سیــــــــد سجــــاد
ژولیده نیشابوري)مطهر،673:1376(

     در میان شاعران پس از انقلاب هم، توجه به»دعا ومناجات« حضرت، بسیار پر رونق 
و در تصاویري نسبتا در خور شأن امام)ع( دیده می شود:

اي دعـــــــــا چله نشـــــــــین سینه ات              
            کرده گل خـــــــورشید در آییـــــــنه ات

احد ده بزرگي)بي نام،58:1378(
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....وسوخته اســت زمین در گدازه هاي دعایش            
              به لحــــــــن نازکي عطر نغز روي عبایـش

دعاي اوســــــــت که آغوش هیزمان خلیلي             
            به تن کشـــــیده بلوزي گُلین و سرخ برایش

میثم رنجبر)کلهر،23-24:1385(
    استفاده از تصاویر تازه، از ویژگی های اشعار شاعران جوان در ستایش امام چهارم)ع( است:

در سجـــــــــده اي وآینـــــه ها در برابرت           
              سرمســـــــت از اشارت چشــــمان دلبرت

در سجـــــــده اي و خاطره ي آخــ ـرین نماز              
            -تصویر ظهـــــــــــر روز دهم- در برابرت

حسن یعقوبي)همان:39-38(
     در این اشعار ،واژه هایي چون: »سجده، سجاده، عبادت، دعا، مناجات، ذکر و...« 

بسیار تکرار پذیرند:
دوباره مي رســـــــد امروزه مردي از ره شام            
              که سجده هاي وي از سینه ي زمین گل کرد

)سعیدي راد، 13:1385(
ذکر مــــــي گوید وافلـــــاک فرو مي ریزد            
               ریشه در حافظـــــه ي خــاک فرو مي ریزد

ذکر مي گوید وانســــــــان به خدا مي نگرد           
                قــــــدرت عالـــــــم ادراک فرو مي ریزد

الهه یزداني)کلهر،87:1385(
     حتي گاه پیش مي آید که این واژه ها در جایگاه ردیف در شعر هاي سنتي کاربرد 
یابند. چنان که در اشعاری از الهام صالحیان نیک و عذرابیگم حاجی سید ابوترابی 
می توان دید.)ر.ک. کلهر، 1385: 82و 96(  توجه به مقام عبادي امام چهارم)ع( حتي 

در طرح ها و شعر هاي آزاد  نیز دیده مي شود:
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وقتي پلک هاي نیایش خود را مي گشایي/خواب ها لب فرومي بنددند/وفطرت جوانه 
مي زند

معصومه السادات اشرف پور)همان:88(

2-3-نام هاي امام سجاد)ع(
    یکي از فراگیرترین شیوه هاي سرایش شعر در مدح امام سجاد)ع(، اشاره به نام ها 
و القاب ایشان در خلال دیگر اشعار است. این شیوه که از قرن چهارم در شعر فارسي 
دیده مي شود، با کسایي وارد شعر فارسي شده است و چنان که در مقدمه دیده شد، در 
فاصله ی سده های چهارم تا نهم و در شعر شاعرانی چون کسایی، ناصرخسرو، سنایی، 
قوامی، علاءالدوله سمنانی، خواجو، جامی، شاه داعی شیرازی، کمال غیاث و دیگران  
از آن حضرت با نام هایی چون : »زین العابدین، علي بن الحسین، علی ثانی، امام رابع، 

علی اصغر و سجاد« یاد شده است:
برامـــــــــــامي که عابـــــــــدین را زین           
         بود اعنـــــــــي علي سلیــــــل حســــــین

جامي)کافي،135:1386(
     در سده هاي دهم ویازدهم نیز، توجه به نام امام، ادامه ي سنت ادبي دوره ي قبل 
است؛ با این تفاوت که به سبب گسترش دامنه ي شعر عاشورایي، از نظر بسامد، شاعران 

بیش تري به انعکاس نام ایشان در اشعارشان توجه کرده اند:
زین العـــــــباد ماند وکسش هم نفس نماند                     

            در خیمه غیر پردگیــــــــــان هیچ کس نماند
)وحشي، 1374: 220(

چـــــــــــــراغ دیده ي عباد حضرت سجاد
               که آفتـــــاب چومه نور از او نمـــــــــاید وام

واعظ قزویني)کافي،218:1386(
    با این حال، رواج سبک هندی و افراط در مضمون گرایی و غزل زدگی، سبب کاهش 
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اشارات مستقیم شیعی در دیوان اشعار شد و به همین دلیل، اوج اشاره به القاب ونام هاي 
امام چهارم)ع( را پس از این، در شعر دوره ي قاجار مي بینیم. در شعر این دوره علاوه 
بر اصرار شاعران بر بیان مصائب امام، تعدد وتکثر شیوه هاي اشاره به نام آن بزرگوار 

نیز دیده مي شود:
یا علی بن حسین بن علی                        ای ولی بن ولی بن ولی

ای پدر کشته برادر نیز هم                       اقربا و یار و مادر نیز هم
)وصال، 1390: 164(

بیمـــــــار داغ دیده وبي یار وبي معیــــن
             زین العبـــــــاد بي کس وبي آشـــــــنا منم

  )جودي،بي تا:100(
خواســـــــت کشتن سید ســــــــجاد را

                قطــــــــب کـــــــون وعلــــــت ایجاد را
                                                                                                                    )نیر،87:1328(

     در بسیاري از ابیات این دوره به  ویژه در نوحه ها و اشعار تعزیه ای، حرف آخر لقب 
حضرت به ضرورت قافیه ویا وزن  تخفیف مي یابد:

رقیه فاطــــــــــمه کلثوم با زین العبا گرید             
         جوان و پیـــر و مرد و زن از این غم بر ملا گرید

                                                                                                  )صامت بروجردي،295:1337(
     در دوره ي پهلوي اول نیز به ضرورت وزن و به ویژه در بین شاعران عام ویا در 

نوحه ها  تخفیف نام امام به دیده مي شود:
عابدین گفت از جفاي ناکسان جسمم فگار است         

          خــــــوردن آب عمه زینب بعد بابم ناگوار است
                                                                                                           )غفار اسد،103:1386(

    اشاره به لقب   »سید ساجدین « نیز تقریبا از دوران بازگشت در اشعار رواج مي یابد؛ 
هرچند پیش از این دوره نیز در شعر فارسی نمودهایی اندک داشته است:
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ازآن رو سیــــد آمد ساجدین را نزد مشتاقان            
         که در لیــــل و نهارش سجده کردن اشتغال آمد 

)فواد،38:1351(
     درشعر دوره ي پهلوي هم نام هاي امام معمولا محدود به »علي،سجاد وزین العابدین« 

است:
به نبي راحــــــت جان و به علي نور دو عین           

          فاطـــــمي خو حســــني خلق علي بن حسین
)صغیر اصفهاني،بي تا:90(

حجــــت حق رحمت مطلق علي بن الحسین          
           مظــــــــهر زهد وعفاف و طاعت و دین پروري

)رسا،55:1348(
سجــــــــاد را که ذات خدا،مدح گفته است         

            ماننــــــــد او کریم،کجــــا کس شنفته است؟
)حسان،173:1364(
     در شعر نسل اول شاعران انقلاب هم نام هاي امام در اشعار کاربردي درخور دارند:

زیــــــــن العباد باز به گیتــــــــي قرار داد           
         ور نه ســــــــــکون؛عوالم کون و مکان نداشت

محمد علي مجاهدي)مطهر،671:1376(
اي که گفـــــــته حضرت روح الامــــــــین         

           در مدیحــــــــــت انت زین العــــــــــابدین
احد ده بزرگي)بي نام،58:1378(

     در سال هاي اخیر و به ویژه در بین شاعران جوان، توجه به القاب و نام هاي مبارک 
امام سجاد)ع(، رونقي خاص یافته است:

اي هــــــمه فریاد ســــــــلام علیـــــــک         
          حضــــــــرت سجــــــــــاد سلام علیـــــک

                                                                                                ملیحه قهرماني)کلهر،28:1385(
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من مـــــانده ازآیینـــــــــــه ي حق الیقینم        
           محشـــــــــــر بیاید باز زین العـــــــــابدینم

مرتضي حیدري آل کثیر)همان: 102(
      اهمیت نام هاي امام در شعر معاصر به اندازه اي است که در بسیاري از اشعار در 

جایگاه ردیف قرار مي گیرد:
کعبــــــه ام شد کوي زین العابــــــــــدین          
         قبـــــــله ام شــــــــــــد روي زین العابدین

محسن حافظي)مطهر،672:1376(
....دیروز گل کرد غربت در عمق چشمان سجاد        

         آتش گرفــــت و فرو ریخت با خیمه ها جان سجاد
سید حجت حسیني)بي نام،54:1378(

2-4-سرایش شعر درباره ی میلاد امام سجاد)ع(
       یکي دیگر از گونه هاي رایج در شعر امام سجاد)ع(، سرایش مولودیه در مدح 
آن بزرگوار است. به دلیل غلبه ی عنصر سوگ ادب عاشورایی در اشعار مربوط به امام 
سجاد)ع(، مولودیه هاي فارسي سزامندي در جریان شعر سجادي دیده نمي شود؛ با این 
حال،گاه اثري چون ابیات زیر از قصیده ي فواد کرماني یافت مي شود که در این زمینه 

نیز خوش طبع آزمایي کرده است:
چو خورشیــد جمالـش مشرق از برج کمال آمد          
            خدا شد جــلوه گر برخلق اشــراق جمال آمد
شد از برج عبودیــــت عیان شمـــــس ربوبیت        
             تجلي جمــــــال آن جا تجلــي  جـلال آمد

زمشــــــرق تافت بدري مشرق اندر لیله القدري           
             که شمس طلعتـــش تمثال وجه بي مثال آمد

...به سیمایـــي حسن دهر از حسین آورد فرزندي         
           که  احسن احسن از جان آفرینش بر خصال آمد
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.....نبي را رفرف آمد توســــــن معراج واین شه را        
            به سیر ناقه تا معـــــــراج احمد انتـــقال آمد

چو معراج محمــــــد نیستي بود از تعیـــــن ها          
           به معراج این علــــــي را با محمد اتصال آمد

)فؤاد کرماني،37:1351(

2-5-امام سجاد)ع( در حادثه ي عاشورا
     بیش  ترین توصیفات مرتبط با امام چهارم)ع( در پیوند با ادبیات عاشورا دیده مي شود؛ 
با این حال، در مجموع اشعار، ابیات معدودي مي توان یافت که امام را در وقایع روز 
عاشورا توصیف کند. براساس برخي از آثار موجود امام در صحنه ي کربلا بیمار است و 

براي کسسته نشدن ریسمان امامت، امکان نبرد ایشان فراهم نیست:
گفـــــت اي خواهر چو برگشــــــتي زراه              
                هست بیمــــاري مرا در خیمـــــــــه گاه
....هرچـــــــه نقش صفحه ي خاطـر مراست             
              وآن چه ثبت سیـــــــنه ي عاطـــر مراست

جمـــــــــله را بر سینه اش افشــــانده ام                
             از الــــــف تا یا به گوشـــــــش خوانده ام

این ودیعـــــــت را پس از من حامل اوست               
              بعد مـــــن در راه وحـــــدت کامل اوست
اتحــــــــاد ما نــــــدارد حــد و حـــصر             
               او حسیـــــــن عهد ومن سجــــــاد عصر

)عمان ساماني،بي تا:34(
      دربسیاري از شعرهاي معاصر،  دیدن داغ هاي فراوان در روز عاشورا، یکي 
از مصائب جانسوز حضرت زین العابدین است. گویي این اشعار به صورت غیرمستقیم 

توصیف گر صبرجمیل امامند:
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کـــــــدام داغ فــــــــراتر زدست هاي جدا            
              کنـــــــار علقــــــــــمه عباس آب آور را

کـــــــدام داغ فراتر که روي دوش پــــــدر           
              شکافـــــــــت تیر سه شعبه گلوي اصغر را

کـــــــدام داغ جـــــگر سوز تر که مي بیند             
            میان آتـــــــش  وخون غنچه هاي پر پر را

براتي پور)بي نام،27:1378(

2-6-امام سجاد)ع( پس از  روزعاشورا
     مهم ترین جلوه هاي شعر سجادي ، در توصیف امامت علي بن الحسین)ع( و واقعه هاي 
پس از روز عاشورا شکل مي گیرد. در اشعار سروده شده، نخستین واقعه اي که زیر لواي 
رهبري امام چهارم توصیف مي شود، ماجراي دفن کردن شهیدان کربلاست. اشعاري که 
بیان گر این مفهومند، بیش از همه با رواج سنت تعزیه خواني، در میانه ي دوره ي قاجار 

و  ابتدا در قالب مثنوي وارد شعر فارسي شده اند:
آخــــــر اندر قتلـــــــــگه شد جـــلوه گر           
             تلي از زوبیــــــــــن و خنـــــــجر در نظر 
خون وخــــــــاکي بس به هم آمیخــــــته            
            سنگ بســـــــــیاري در آن جا ریخــــــته
پــــــــاره جســــــــمي همچو قرآن مبین           
             نقش بگـــــــرفته است بر لــــــــوح زمین
چشــــــــــم حق بین آن سوار از هم گشود            

             دســــــت ها بر سینه گــــــردن کج نمود
عــــــــرض کرد اي شاه بي سر الســــــلام             

            زیب آغـــــــــوش پیمــــــــــبر السلام 
الســــــــــــلام اي مرهـــــــــم داغ بتول            
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            الســـــــــــلام اي قره العین رســــــــول
پــــس به یاران گفــــــت کاین صد پاره تن            

           کفـــــن و دفن وي بود مخــــــصوص من
با دودســــــت خویــــــش آن جسم لطیف             
           جمع کـــرد از روي آن خــــــــاک شریف 

...در بغـــــــــل بگرفــــــــــت جان پاک را             
             داد زینــــــت از قدومـــــــــش خاک را 

....برگـــــــــرفت آن ماه رو از رخ نقـــــاب            
           گشت مهـــــــــري ظاهــــر از زیر حجاب

یافتنــــــــــد آن شیعیــــــــان شاه دین              
         کان جگر خـــــــــون هست زین العابدین

                                                                                                 )صامت بروجردي،169:1337(
     در شعر معاصر نیز اندکي به این موضوع توجه شده است. ویژگي دیگر این گونه 

توصیف ها در شعر معاصر، سرایش این مفاهیم در قالب هاي غیر از مثنوي است:
از پي دفــــــــــــن پدر حضرت سجاد آمد             
              عقل حیـــــــرت زده را عشق به امداد آمد
چون به بالیـــــــن حسین و دو  وهفتاد آمد           

               دل هرسنــــــگ از این صحنه به فریاد آمد...
                                                                                                             )حسان،272:1348(

2-7-ماجراي اسارت امام)ع(
     یکي از مفاهیم مرتبط با امام که هماره در شعر عاشورایي مورد توجه بوده است، 
توصیف اسارت امام است. مفهومي که بیش از همه با نگاهي مرثیه اي به شعر عاشورا مي 
نگرد و بیش از همه از دوران قاجار وارد شعر دیني فارسي شده است. وصال شیرازی 
چه در یکی از مثنوی های خود )ر. ک. وصال، 1390:164( و  چه در مرثیه هایی که در 

قالب ترکیب بند سروده، بارها به این موضوع اشاره کرده است:
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کفار کوفــــــه بین که سوي شام مي کشند              
             سالار مکـــــــه را چو اسیـــــــران زنگبار

                                                                                                       )همان: 126(
    در مقتل منظوم نیر تبریزی و مراثی میرزا یحییی مدرس نیز این مفهوم به پررنگی نمود 

یافته است:
خواجـــــــــــــه ي سجاد رخ چون ماه نو            

                بنــــــد بر پا برهـــــــــیون تنــــــد رو
حلقـــــه ي زنجیر طـــــــوق گردنــــش            

                گشــــــته چون مویي ز بیــــــماري تنش
                                                                                                     )نیر تبریزي،73-74:1328(

خواجه ي سجـــــــــاد چون شیـــــر نزار               
              گــــــــردن از زنجیر سگســــــاران فگار

                                                                                                                          )همان:83(
گردید اسیر سلســـــــله ي غم علي چه دید            

              زنجیر کین به گردن زین العــــــباي توست
                                                                                             )مدرس اصفهانی، 1386 :391(

     از ویژگي این مضمون، اصرار شاعران در استفاده از واژه هایي چون: »اسیر، زنجیر، 
سلسله، بند، ریسمان، غل، ناقه ي عریان و...« در توصیف ها است که گاه به سبب افراط به 

معصومیت امام جسارت مي کند:
اسیر خصم و در گردن غل و بر ناقه ي عریان              
             غذایش خون دل داروش رنج وابتــــهال آمد

)فواد،38:1351(
هیـــــــــــچ شنیدي جز آن گروه ستمکار          

                 کس بزند تازیانـــــته بر تن تــــــــب دار
یا که گذارند غــــــــــــــل به گردن بیمار            
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               شهر به شـــــــــهرش برند بر ســــر بازار
)صغیر اصفهاني،بي تا:89(

     نگاه جبرگرایانه و غیرحماسي در این گونه توصیف ها، درآثار دوره ي پهلوي دوم 
نیز به خوبي دیده مي شود:

از راه دور آمــــــــده تا شام این اســــیر             
                گرد مــــــــلال بر گل رویش نشسته است

خـــــون مي چکد ز حلقه ي زنجیر پاي او              
              دشمن زبس که رشته ي او سخت بسته است

)حسان،297:1348(
    در اوج جریان هاي مبارزه گرانه ي انقلاب و به ویژه در سال هاي اخیر و در شعر 

شاعران جوان، توجه به مفهوم اسارت امام دگرگونه شده است:
چه مي خواهند این زنجیرها،این بند ها از تو           

                چه مي خواهند فروردیــن من اسفند ها از تو
نماز شــــکر مي خواني غریبانه تو در زنجیر         

                 عذاب و زخــــــــم از زنجیرها لبخندها از تو
عباس محمدي)کلهر،52:1385(
     به ندرت نیز پیش مي آید که شاعري اسیري امام را با نگاهي حماسي به نظاره بنشیند.

این نگاه ویژه ي شاعران جوان دهه هاي هفتاد و هشتاد است و کم تر در شعر نسل هاي 
قبل دیده مي شود:این جا نپخــــــــتگي است نرفتن میان بند           

               اي خوش اسارتـــــي که اسیرش زبانزد است
عباس چشامي)بي نام،48:1378(

2-8-اشاره به بیماري امام سجاد)ع(
     بیماري امام و توصیف آن یکي از آسیب پذیرترین مفاهیم در شعر امام سجاد)ع( 
است که به موازات ماجراي اسارت و از دوران قاجار در اشعار فراواني یافته است. این 



77فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 

مفهوم گاه آن سان ناپسند و دور از شان معصوم در اشعار ذکر شده که حتي در شعر 
شاعران دین شناس نیز رخنه کرده است. استفاده از  صفات و مفاهیمي چون: »ناتوان، 
بیمار، فکار، تب دار، علیل و....« در وصف امام، از نتایج این نگاه غیر حماسي و کاملا 
احساسي به واقعه ي عاشوراست که  سطح مرثیه ها را تا حد نوحه و فغاني عامیانه نزول 

داده است:
وآن ناتــــــــوان کز آل عبــــا یادگار ماند           
                ني بر ســــــــرش عمامه، نه بر تن ردا ببین

)وصال، 1390: 131(
به خیـــــــــمه منتظر تو نشسته عابد بیمار           

               میان بســــــــتر تب غیر گریـــه کار ندارد
)صامت بروجردي،193:1337(

بیمــــــار و فکار و دل زار و تن تــــب دار             
              با رنج و عنـــــــا در کف کفار گرفــــــتار

)مدرس اصفهاني،245:1386(
    در شعر عصر پهلوي نیز، این سنت ادبي همان گونه ناشایست ادامه یافته که شاید بتوان 
آن را ادامه ي بحران هاي اختناقي جامعه و درون گرایي، جبرمداري وتقدیرزدگي 

مردم  در عصر پهلوی دانست:
گفــــــت بیمار، یزیــــدا به من خسته جگر            
              ده اجــــــــــــــازت که برآیم به فراز منبر

)صغیراصفهاني،بي تا:91(
اي فلـــــــــک شام کجا عابد بیـــمار کجا          

                غل و زنجــــــــیر کجا وتن تــــب دار کجا
)همان:93(
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سوخت اندر تاب و تب آن خسرو خوبان عشق           
               با چنین وضعـي ببردندش به سوي شام کین

                                                                                                رضا موحدي)مطهر،187:1369(
    با پیروزي انقلاب و گسترش روحیه ي حماسي و مبارزه طلبانه، نگاه غیرحماسی 
گذشته به شخصیت امام چهارم)ع(، ساختي متفاوت یافت و این نکته، اعتراض برخي از 

شاعران عصر انقلاب را به فضاي زنجموره اي   شعرهاي گذشته در پي داشت:
دریـــــغ و درد که جمعي زجهل مي خوانند               

           علیل و خســـــــــــــته وبیمار،آن دلاور را
براتي پور)بي نام،26:1378(

2-9-امامت پس از  حضرت ابا عبدالله)ع(
     یکي دیگر از مفاهیم رایج در شعر سجادي که با شخصیت وشان امام نیز سازگار 
است، توجه به ولایت، رهبري و امامت ایشان، پس از حضرت سیدالشهداست. چنان که 
در  پیشینه ی شعر فارسی دیده می شود، اغلب شاعران سده های نخستین ادب فارسی در 
معدود سدروده های خود به این موضوع توجه داشته اند و حتی در دوران قاجار نیر، به 
ندرت در اشعار کسانی چون وصال شیرازی، عمان سامانی و میرزا یحیی مدرس اصفهانی 
به این موضوع توجه شده است؛ با این حال اشاره به حق امامت ایشان که بیش تر در شعر 
40 سال اخیر نمود یافته، ابتدا پس از ماجراي کربلا و در هدایت کاروان اسیران آغاز 

مي شود و در ادامه به امامت تمام جهانیان منجر مي شود:
بعــــــــد از عروج حجت یزدان به عرش ني          

                دیگر زمیــــــن سکون و قرار آسمان نداشت
زین العبــــــــاد باز به گیـــــــتي قرار داد           

               ورنه ســـــکون،عوالم کــون و مکان نداشت
او شـــــــمع راه قافـــــــله در شام تار بود             
             حاجــــــت به نور ماه دگر،کــاروان نداشت

                                                                                      محمد علي مجاهدي)مطهر،671:1376(
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    در شعر شاعران جوان، این مفهوم از کلیدی ترین و پربسمامدترین مولفه های معنایی 
است:

بعد از این قافـــــــــله سالار شهادت هستي             
             تا مبادا عطـــــــش و ظلم،مبــــــادا آتش

                                                                                                 خدیجه پنجي)کلهر،43:1385(
خدا نخواســـــــت که این رشته ناتمام بماند          

                 وجز تو هیــــــــچ کس دیگري امام بماند
خدانخواست که آهنــــگ و سوز زمزمه هایت             

              در این غروب غم انــــــگیز ،بي کلام بماند
                                                                                                 نداهدایتي فرد)همان: 84(

بهــــــــــار آســــــمـان چارمیــــــــني          
                 غریـــــــب اما،امامـــــــت را نگیــــني
همــــــــه از کربلــــا تا شـــــام گفتنــد:            

                امــــــام عشـــــق  زین العــــــابدیني
                                                                                        عبدالحسین رحمتي)بي نام،73:1378(

2-10-خطبه خواني در شام
    اشاره به خطبه خواني آن حضرت در شام از دیگر مفاهیم رایج در توصیفات دو سده ي 
اخیر است. »نقش عمده ي آن حضرت در نهضت عاشورا، پیام رساني خون شهیدان کربلا 
و حفظ دستاوردهاي آن انقلاب خونین واهداف پدر، از تباه شدن و تحریف گشتن 
بود.«)محدثي،233:1386(این نقش آن سان شکوه مند و در خور توجه بود که در 
بسیاري از اشعار مرتبط نیز انعکاس یافت. در بسیاري از اشعار )به ویژه در سال هاي پس 
از جنگ( اشاره به خطبه خواني امام ،تنها به صورت تلمیحي و در یکي دو بیت از شعر 

منقبتي دیده مي شود:
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به کاخ دیو ستــــــــــــمگر خروش فریادي             
              به رزمــــــــــگاه سخن پاسدار خون خدا

جمال پیمان)بي نام،40:1378(
خطبــه اي دیگر بخوان اي تیغ عریان در نبرد             

             تا که رسوا تر بمــــیرد خصم از عریاني اتن
                                                                                      عبدالحمید رحمانیان)همان: 71(

     سنت رایج دیگر در شعر سجادي که هم لحني حماسي دارد و هم با شان آن حضرت 
نیز سازگار است، در نظم خطبه ي امام سجاد)ع( دیده مي شود که چه در بین شاعران 

دوران قاجار وچه بعد آن را یج است.
 استفاده از قالب مسمط  ترکیب هاي شش مصراعه یکي از ویژگي هاي این سنت ادبي است 
که در اشعار مربوط به امام سجاد)ع( فراواني دارد. از میان شاعران قاجارصامت بروجردي 
منظومه اي به همین شیوه دارد که نسبتا در خور توجه است)صامت،307-306:1337(

میرزا یحیي مدرس اصفهاني هم  چه در ترکیب بند و چه در قصیده  این خطبه را به 
صورتي شیوا منظوم کرده است:

....ها منـــــــــم زاده ي آزاده ي محبوب خدا             
            مهبــــــط علــــــم ازل قبله ي ارباب دعا

مشعر  و مـــــروه و حجر و حَجَر و خیف و منا          
               زمــــزم و کعبه و بیت و حرم و سعي و صفا

مستجار و عرفه ترویــــــه و رکن و حطــــــــیم
              قصد و میــــــقات گه و تلبـــــیه، احرام و حریم

....منم از دوده ي ســــــــالار عجم میر عرب            
              دست حــــــق صهر نبي سر خدا مظهر رب

چرخ فر قطــــــب ظفر اصل شرف فصل ادب             
            با پیمبر یکــــــــي اندر شرف وفضل ونسب

صُرَدٌ صَـــــــــوامٌ حِبـــــرُ لیـــــــــثٌ فمَـــقام
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              فمَِــــــــنَ اللهِ وليٌّ وَعَلـَـــــــــــــي الخَلقِ امام
                                                                                           )مدرس اصفهاني،531-532:1386(

    در میان شاعران عهد پهلوي نیز، نظم صغیر اصفهاني از این خطبه ،چه از نظر امانت داري 
مفاهیم و چه از منظر صلابت شاعرانه، از موفق ترین نظم هاست:

 منم از نســــــــــــل شهنشاه سریر لولاک                
          که به معراج روان گشت از این توده ي خاک

شد سخــــن خلق به تشریف وي از ایزد پاک            
              گرنبـــــــودي تو سبب خلق نگشتي افلاک
آن که باشــــــد ز پدر ارفع و از جـــــد امــــجد

                بشرش خــــــــواند محمد ملکــــش خواند احمد
... عم پاکم حســـــــن آن آینـــه ي حسن خدا           

              معدن علم وعمــــــل زهد و ورع حلم وحیا
جده ام حضـــــــرت صدیقــــــه بتول عذرا           

           زهـــــــــره الزهرا  ام النجـــبا   خیرالنسا
جده ي دیگر من جامــــــــع اصل ونسب است

            وان خدیـــــجه است که خاتون زنان عرب است
من عزیزم که چنیـــــن نزد شما خوار شـدم           

              بي گنــــــــــه در غل و زنجیر گرفتار شدم 
سفر کرببــــــــلا کردم وبیــــــــمار شدم              
            از ستم بي کـــــس و بي مونس وبي یار شدم

ایهالناس منــــــم آن که به هنگام صــــــلات
             تشنه لب شد پدرم کشـــــــــته لب شط فرات  

)صغیر اصفهاني،بي تا:92-91(
     در قالب هاي دیگر چون  قصیده هم گاه منظومه هایي استوار از خطبه ي امام در شام، 
ارائه شده  که از مهم ترین آن ها، مي توان به اثر جودي خراساني شاعر تعزیه سراي قاجار 

اشاره کرد:
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اي اهـــــــل شام مظهر لطـــــف خدا منم               
         مقصود زآفریــــــنش ارض و ســـــــما منم

...زمزم زفیــــــــض مقدم ما یافـــــــت آبرو         
           مهر منـــــــــیر مکه امیــــــر منـــــا منم

....براین محمــــــــــدي که موذن دهد اذان         
          اي شامــــــــــــیان نبیره یزید است یا منم

)جودي، بي تا:99( 
     نتیجه ي خطبه ي امام قصد یزید برکشتن آن حضرت)ع( و نقش بازدارندگي حضرت 
زینب)س( است که  این مفهوم نیز در اندکي از اشعار مرثیه اي عهد قاجار دیده مي شود:

اندیشـــــــه ي شهادت زین العبـــــــاد کرد           
           دوزخ صفـــــــت به نعره ي هل من مزید شد

زینب چو این مشـــــــاهده بنمود ،شد زهوش            
          یک باره از حیـــــــات جهان ناامـــــید شد

...گفـــــــت اي یزید ،ظلم به ما بیش تر مکن           
         حق را به خود زیاده از این خشمــــگین مکن

)وصال، 1390: 39(
2-11-زبان حال امام)ع(

    بیش ترین انعکاس زبان قال امام را در پیوند با وقایع عاشورا در نظم خطبه ي شام 
مي بینیم. در کنار این اشعار، زبان حال امام بیش تر و در ساختي غنایي و مرثیه اي و 
گاه به دور از شان امامت ایشان در اشعار مرثیه ای دیده مي شود. منطق این گونه اشعار 

زنجموره و تعزیه ای است: 
افــــــــزود زندگانــــــــي من درد وداغ من            

          راضي شـــــــــدم به مرگ و نیامد سراغ من
خون گـــــشت غنچه وش دل من در بهار عمر           

           ناز خــــــــزان کشم که بیــــاید به باغ من
                                                                                                              )حسان،266:1348(
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     بیان شکایت ها و زبان حال امام درباره ي وقایع  شام در شعر دوران پهلوي دوم 
بسیار فراگیر است.صغیر اصفهاني چند غزل و مثنوي در زبان حال امام از اتفاق هاي 

کوفه وشام دارد:
شامیــــــــان من در مدینه سید ذوالاحتشامم            

          ظالمـــــــان من سبط پیغمبر امام بن امامم
زاده ي شاه حجازم کاین چنـــین از جور عدوان             

         در به در در کوچـــــه هاي کوفه و بازار شامم
گه زنــــــندم بر سر این نامرد مردم تازیــــانه          
           گه زنان ریزند بر سر سنــــــگ از بالاي بامم

)صغیر اصفهاني،بي تا:94(
2-12-پرداختن به عزاداري عاشورا

     یکي از سنت هاي رفتاری در حیات امام چهارم)ع( که در اشعار نیز انعکاس یافته، 
پرداختن به عزاداري عاشوراست.این رسالت امام، چنان که در توصیف وصال نمود یافته، 

از برگشتن قافله به مدینه آغاز مي شود:
چون خیــــــــمه زد زشام به یثرب امام ناس           
           آسوده گشـــــت عترت پیغمــــــبر از هراس

....آن یادگار آل عـــــــبا شمع انجــــــــمن          
            اهل مدینــــــــــــه واقعه پرسان به التماس
برخاســــــت زان میان وقیامــــت به پا نمود        

             یعني بیـــــــان واقعه ي کربــــــــــلا نمود
)وصال، 1390: 41(

     این مضمون، ویژگي خاص مرثیه هاي عهد قاجار است:
تا چهل سال پس از قتـل پدر زاري کرد

           همه جا در همه احوال عزادراي کرد  
گریه مي کرد چه مي کرد ســوي آب نظر
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            یا دمي آمــــــدش از تشنــــــه لبي هاي پدر 
وآن چه بابـش به دل از سوز عطش داشت شرر

          خشک گشته کبد و پاره دل وخسته جگر
عوض آب که مي خواست از آن قوم شریر

            بود پیکان ز پي پیکان تیر از پي تـ ـیر 
)مدرس اصفهاني،561(

     در شعر پس از انقلاب نیز،به طوري اندک در برخي اشعار ،اشاره هایي به این مضمون 
مي توان یافت:

داغ هفتاد و دو یوسـف به دل چشمت ماند       
               آهت انداختـه بر دامـن دنیا،آتش

چشمه ي چشم تو، سي سال ، عطش را جوشـید               
                راوي خیمه و خون ،نیزه و سر ها، آتش

خدیجه پنجي)کلهر،42-43:1385(

2-13-درگیري امام)ع( با عبدالملک و هشام
    »پس از عاشورا ،حضرت سجاد)ع( دوران بسیار سخت و خفقان باري را با خلفاي 
او  معاصر  خلفاي  از  عبدالملک  بن  هشام  و  عبدالملک  بن  کرد.ولید  سپري  اموي 
بودند«)محدثي،233:1386( در برخي اشعار که نگاهي کاملا تاریخي به زندگي امام 

سجاد)ع( دارند، به این برهه از زندگي امام نیز توجه شده است:
گفــــــــت عبدالملک آن زاده ي مروان حکم

          تا دوم بار ببنــــــدند به زنجــــــــــیر ستم 
زمدینه به ســـــــــــــوي شام برندش به الم          
           دو سه روزي که چنــــــین ظلم قضا کرد رقم

رست از آن قید و ســـــــوي شام بلا رفت امـــام
           خواست عبدالملـکش عذر ونمودش اکرام
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)مدرس اصفهاني،563:1386(
     توجه به داستان حج هشام و طواف امام نیز که از زمان حیات امام ودر شعر مشهور 
فرزدق وارد ادبیات دیني شده، یکي دیگر از مضامیني است که در شعر دو سده ي اخیر 
دیده مي شود.در این گونه از اشعار بسیاري از تعابیر و تصاویر تحت تاثیر شعر فرزدق 

سروده شده است:
خواست تا بوسد حجر را گشـــت مانع ازدحام         

              شد ز جـــــــمعیت برون کآساید از رنج و تعب
دید ناگه صف زهم بشکست و ماهي شد پدید            
           کآفتاب از تابـــــــــش صبح جمالش در عجب

ماه گرد کعبه مي گردیــــد و خلقي گرد ماه     
                  سنگ را با بوســــــه اي سیراب کرد از لعل لب

چون هشام آن عزت و قدر و جلال و جاه دید              
         از شرار آتش کیــــــــــن و حسد شد ملتهب 

)رسا،83:1348(
2-14-شهادت امام سجاد)ع( و مرثیه ي آن حضرت

      امام علي بن الحسین)ع( » در سال 95 هجري با دسیسه ي ولید بن عبدالملک به 
شهادت رسید و در بقیع مدفون شد«) محدثي،233:1386( این واقعه اگرچه چندان 
در اشعار شیعي منعکس نشده، در برخي سروده ها به صورت تلمیحي و در بعضي اشعار 

مرثیه اي و نوحه اي نیز به ضرورت محتوا، از آن یاد شده است:
هنگـــــامه ي قتلِ زین العابدیـــــن است            
           در ماتــــــم آن شه  فاطــــــمه غمین است

هنگامه ي ماتــــــم شد-قامـت علي خم شد            
           داد از این مصیــــــبت- داد از این مصیـــبت

... باقرالــــــعلوم است در غمـــــــش پریشان            
           با شیــــــون و ناله گــــــــوید اي پدر جان
تو مونـــــــس ما بودي سرّ کبـــــریا بودي           
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            داد از این مصـــــــــیبت   داد از این مصیبت
محمد آخوندي)مطهر،188:1369(

2-15-توجه به بقیع و زیارت امام)ع(
       در اشعار سروده شده، به ندرت به مکان آرامگاه امام و غربت آن بزرگوار اشاره 

شده است. این ویژگي را بیش ازهمه در شعر معاصر مي توان دید:
حضــــــــــــــرت باقر وامام ششـــــــم           

          عابـــــــــدین است و مجتــــــــــــباي بقیع
سید عبدالحسین رضایي)مطهر،188:1369(

هـــــــــمدم دلدادگان و  محرم محراب راز            
         هست زین العـــــــابدین  بنگر چه ها دارد بقیع 

)حسان،244:1364(
بقیع شــــــــــاهد مظلومي و غریبي اوست           

          چه داغ هاســــــــــــت نهان خاک درد پرور را
براتي پور)بي نام،27:1378(

3- نتیجه 
     یکي از مضامین اصلي شعر شیعی، سرایش در نعت، منقبت و مرثیه ي امام چهارم، 
علي بن الحسین)ع( است. این زیرجریان ادبي، در شعر عربي دیرینه تر از شعر پارسي  
و آغاز آن را می  توان در سال 38 هجري و هم زمان با ولادت امام ، در شعر ابواسود 
دوئلي جستجو کرد. اوج این جریان در شعر عرب نیز هم زمان با حیات امام و در 
شعر مشهور فرزدق دیده مي شود؛ البته در سده هاي بعد نیز به ویژه در شعر شاعران 
حجاز، عراق عرب و عجم، آثار قابل توجهي در این موضوع سروده شده است. در شعر 
پارسي، آغازین اشاره به نام مبارک امام سجاد )ع( را مي توان از قرن چهارم  ودر شعر 
کسایي جستجو کرد. این جریان از شعر فارسي هرچند تا قرن نهم چندان پر اثر وتاثیر 
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گذار نیست، در سده هاي بعد به ویژه از قرن سیزدهم تا سال هاي معاصر،ویژگي هایي در 
جریان شعر مذهبي فارسي به نام خود اختصاص داده است.    

    در کل،  چندشیوه ي کلي را مي توان در جریان شعر سجادي در ادبیات فارسي معرفي 
کرد:                       

    -گونه ي منقبتي با نگاه ادبي وتلمیحي که تنها به برخي ویژگي ها و وقایع زندگي 
امام اشاره دارد و هدف از آن، ارائه ي کارکردي کاملا ادبي در خلال دیگر گونه هاست. 
این شیوه بیش از همه در سده هاي چهارم تا نهم در شعر فارسي رایج بوده است.                                                                                                             
    -شعر سجادي با نگاه تاریخي که بیش از همه در خلال اشعار شاعران مستند گرا دیده 
مي شود و در کل تاریخ شعر فارسي به ویژه در سده هاي دهم تا معاصر کاربرد داشته 
است. توجه به» ماجراي دفن شهدا، درگیري امام با یزید و حاکمان اموي« از مفاهیم 

اصلي این گونه است.                                                                        
 -شعر سجادي با نگاه حماسي که اندکي از شاعران به صورت پراکنده به آن توجه 

داشته اند.                      
    -شعر سجادي با نگاه زنجموره و مرثیه اي که بیش از همه در تعزیه ها و نوحه هاي 
شاعران دوره ي دوم قاجاري و نیمه ي اول حکومت پهلوي دیده مي شود. توجه به» 
اسارت و بیماري امام، نگاه جبرگرایانه ي حاکم به واقعه ی عاشورا و استفاده از مفاهیم 
و واژه هاي نه در خور شان آن حضرت« از ویژگي هاي این نوع است.                                             
    -شعر با نگاه معرفتي که بیش از همه به مفاهیم والاي صحیفه ي سجادیه ، سخنان 
ازهمه در  بیش  را  نگاه  این  دارد.  توجه  امام  و جنبه هاي ولایي وعبادي زندگي 
منظومه های عارفانه ی عصر قاجار و پس از آن در  شعر پس از انقلاب مي توان یافت و 
از موثر ترین زیرگروه هاي شعر سجادي فارسي مي توان برشمرد.                                                                          
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